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می دهد، اما تسی این رویکرد به حوزه های 

فرهنگ، اقتصاد، دانشگاه، رسانه و جامعه 

، نوآوری  ند ظرفیت خلاقیت مدنی می توا

و پویایی اجتماعی را کاهش دهد. راهبرد 

مناسب در این زمینه، بازگشت تدریجی از 

وضعیت بحران به وضعیت توسعه ای است؛

به گونه ای که اولویت های کشور از مدیریت 

تهدید به مدیریت پیشرفت تغییر یابد.

   آسیبی به نام شکاف نسلی

ز  ند ا نتقال تجربه هم می توا ین ا ا

چالش های دوران پساجنگ باشد؟

شکل گیری شکاف میان نسل های مختلف 

، هفتمین آسیب  ن به بحرا رک و تجر ر د د

است. نسل های جدید تجربه مستقیمی از 

جنگ یا بحران های بزرگ ندارند و اگر روایت 

هم بستگی فقط بر خاطرات و تجربه های 

، به تدریج  ر باشد نسل های گذشته استوا

ارتباط خود را با نسل جوان از دست خواهد 

داد. برای حل این مسئله، باید روایت ملی 

متناسب با زبان، نیازها و دغدغه های نسل 

جدید بازسازی شود و مفاهیمی همچون 

مت ملی  ، کرا ، پیشرفت لت ا ، عد ل ستقلا ا

سب با  یی متنا لب ها ر قا ی د ن قو یرا و ا

زیست جهان جوانان بازتعریف گردد.

هشتمین و شاید مهم ترین آسیب، ناتوانی 

در انتقال انرژی و ظرفیت های ایجادشده 

. ست سعه ا ع به عرصه تو فا ر عرصه د د

ی  ر بسیج ملی برا ز کشورها د ری ا بسیا

، ند ه ا فق عمل کرد ها مو ید بله با تهد مقا

ر  ا د ن ظرفیت ر ند هما نسته ا ا ما نتو ا

نه به  ورا ، علمی و فنا قتصادی حوزه های ا

ین زمینه، ر گیرند. راهبرد اساسی در ا کا

ارتقای فرهنگ مقاومت به جایگاه پیشران 

فرهنگ پیشرفت و موتور توسعه ملی است.

فرهنگ مقاومت باید همچنان حفظ شود،

، نند علم یی ما زش ها ر ر آن ا ر کنا ما د ا

، بهره وری و  ، نوآوری رآفرینی ، کا وری فنا

رقابت پذیری نیز به عنوان ارزش های ملی 

. یت شوند تقو

   چالش مصادره هم بستگی

در این میان، در زمانی که جنگ تمام 

شده است، احتمالا سهم خواهی ها هم 

یک جور چالش باشد.

تلاش برخی گروه ها برای مصادره هم بستگی 

ملی و ثبت آن به نام خود، سومین آسیب 

است. درحالی که هم بستگی ملی معمولا 

محصول مشارکت طیف های گسترده ای 

، گروه های اجتماعی و  ، نسل ها م قوا ز ا ا

جریان های مختلف فکری است، هرگونه 

ین هم بستگی  یت ا ر روا رطلبی د نحصا ا

می تواند احساس حذف و طرد را در میان 

یجاد کند. راهبرد  ز جامعه ا بخش هایی ا

مقابله با این خطر، شکل دهی به یک روایت 

فراگیر ملی است که در آن سهم همه اقوام،

ر  دا ، نسل ها و جریان های وفا استان ها

ن به رسمیت شناخته شود و هیچ  یرا به ا

گروهی مالک انحصاری این سرمایه ملی 

تلقی نگردد.

چهارمین آسیب، فرسایش تدریجی سرمایه 

نی  ن وضعیت بحرا یا ز پا عی پس ا جتما ا

است. هیجان، انگیزه و احساس مسئولیت 

جمعی که در دوران بحران شکل می گیرد،

ماهیتی دائمی ندارد. اگر جامعه پس از پایان 

بحران نتواند آثار ملموس و دستاوردهای 

قابل مشاهده این هم بستگی را در زندگی 

روزمره خود مشاهده کند، به تدریج اعتماد 

و مشارکت عمومی کاهش خواهد یافت.

ز این روند، باید سرمایه  برای جلوگیری ا

احساسی ایجادشده در دوران بحران به 

سرمایه نهادی تبدیل شود. هدایت انرژی 

اجتماعی به سمت سازمان های مردم نهاد،

فعالیت های داوطلبانه، نهادهای اجتماعی 

و شبکه های محلی می تواند زمینه پایداری 

سرمایه اجتماعی را فراهم سازد.

ن مفهوم  ری شد نحصا ، ا پنجمین آسیب

وطن دوستی است. در برخی جوامع پس 

از بحران، وطن دوستی به گونه ای تعریف 

می شود که فقط حامیان یک دیدگاه خاص 

در دایره ملی قرار می گیرند و منتقدان یا 

صاحبان دیدگاه های متفاوت، خارج از این 

. چنین وضعیتی به  یره تصور می شوند دا

مرور زمان انسجام ملی را تضعیف می کند 

و زمینه تشدید شکاف های اجتماعی را 

ین  . راهبرد مناسب در ا فراهم می سازد

زمینه، پذیرش تنوع درون وحدت است.

باید میان تعلق و وفاداری به ایران از یک 

سو و اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی 

. جامعه ای  یز قائل شد ز سوی دیگر تما ا

ر عین حفظ  ند د ست که بتوا رتمند ا قد

وحدت، تکثر و تنوع دیدگاه ها را نیز بپذیرد.

ه  وم و گسترش نگا ا ، تد لش ششمین چا

عی  جتما ی مختلف ا زه ها منیتی به حو ا

پس از پایان بحران است. وضعیت بحرانی 

یش  فزا منیت را ا یژه به ا ضرورت توجه و

هم بستگی تمدنی 
به جای جنگی

راهبرد اجرایی برای عبور از این چالش ها 

وجود دارد؟

راهبرد کلان برای آینده ایران، گذار از هم بستگی 

جنگی به هم بستگی تمدنی است. بزرگ ترین 

، ز جنگ تحمیلی سوم ن پس ا یرا فرصت ا

ز بحران به  آن است که هم بستگی حاصل ا

سرمایه ای راهبردی برای ساخت آینده تبدیل 

شود. تحقق این هدف نیازمند طی کردن چهار 

مرحله اساسی است:

نخست، هم بستگی دفاعی که بر دفاع از کشور 

در برابر تهدیدهای خارجی استوار است. دوم،

د  عتما یت ا عی که بر تقو جتما هم بستگی ا

عمومی و مشارکت اجتماعی تمرکز دارد. سوم،

هم بستگی توسعه ای که به بسیج ظرفیت های 

ملی برای پیشرفت اقتصادی، علمی و فناورانه 

می پردازد و درنهایت، هم بستگی تمدنی که 

هدف آن تبدیل ایران به الگویی از پیشرفت،

عدالت، هویت فرهنگی و اقتدار ملی در سطح 

منطقه ای و جهانی است.

بزرگ ترین تهدید پیش روی هم بستگی ملی 

پس از جنگ تحمیلی سوم، نه دشمن خارجی،

، یه اجتماعی بلکه فرسایش تدریجی سرما

بازگشت شکاف های ر فع نشده، انحصارگرایی 

در روایت هم بستگی و ناتوانی در پاسخگویی 

به انتظارات جدید جامعه است. در مقابل،

بزرگ ترین فرصت ایران آن است که انرژی 

عظیم شکل گرفته در دوران بحران را از عرصه 

دفاع به عرصه پیشرفت منتقل کند و وحدت در 

برابر تهدید را به وحدت برای ساختن ایران آینده 

تبدیل نماید. اگر این گذار با موفقیت انجام 

شود، جنگ تحمیلی سوم نه فقط یک رویداد 

نظامی، بلکه نقطه عطفی در بازسازی سرمایه 

اجتماعی، تقویت انسجام ملی و آغاز مرحله ای 

جدید از هم گرایی تمدنی ایران خواهد بود.

از منظر آینده پژوهی، مهم ترین آزمون ایران 

در دهه پیش رو آن نیست که آیا می تواند بار 

دیگر در برابر تهدیدهای خارجی بسیج شود،

بلکه این است که آیا می تواند همان سطح از 

اعتماد، هم بستگی و فداکاری را به عرصه های 

علم، اقتصاد، عدالت، حکمرانی، محیط زیست 

و پیشرفت ملی منتقل کند یا خیر.

مهم تریپن آزمون 
ایپران در دهه 

��ش رو آن ن�ست 
که آیا می تواند 

بار دیگر در برابر 
تهدیدهای خارجی 
بس�یج شود، بلکه 

ایپن است که آیا 
می تواند همان 

سطح از اعتماد، 
هم بستگ و 
فداکاری را به 

عرصه های علم، 
اقتصاد، عدالت، 

حکمرانی، 
مح�ط زیست و 
��شرفت ملی 

منتقل کند یا خ�پر.

نکته هاییی  از  آنچه بناست ما را آراسته کند
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